
به همین جهت صدرا مراتب متعددی از سعادت آدمی را برشمرده است. 
آن جوهر متعینی که ارسطو در صدد بود تا با کشف آن چیستی و ماهیت 
چیزها را تعریف کند نزد ملاصدرا در خلق و شدنی مدام است، بنابراین 
حرکتِ حتی جوهر نیز وارد اســت. از این جهت، صدرا قاعدۀ مشائیان 
را وارونه کرد و در نظرگاهی عرفانی، با اعتباری دانستن ماهیت، اصالت 

را به وجود داد.
اگر در نگاه ارســطویی ارتباطی بین شــهر به مثابۀ عرصــۀ اجتماعی، 
حیوان اجتماعی یا مدنی بالذات بودن انسان، سیاست و سعادت وجود 
داشت، همۀ این اصول موضوعه مرتبط با انسان شناسی ارسطو بود؛ یعنی 
در آنجا که او از انسان با عنوان »حیوان ناطق« یاد می کند و نطق ارجاع به 
قوۀ تعقل دارد و ابزار ارتباط با دیگران اســت. پیــش از صدرا، همان طور 
که فناری شرح داده است، ابن عربی ایراداتی را به این تعریف ارسطویی 
وارد کرده بود.10 او با نظــری عرفانی و با ارجاعات قرآنی تأکید داشــت که 
ناطق بودن فصل ممیز انسان نیست، زیرا دیگر حیوانات و حتی جمادات 
نیز ناطق اند و اهل کشــف آن را فهم می کنند.11 حتی اگر ناطق بودن به 
معنی ادراک کلی باشد نیز شامل دیگر موجودات نیز می شود. او مدعی شد 
فهم لازمۀ وجود است و جهل و عدم دسترسی ما نسبت به باطن نباید به 
معنی محو آن باشد. بنابراین، ابن عربی بر آن بود که در ساحت تعریف 
هم ظاهر و هم باطــن باید موردنظر قرار گیــرد.12 ابن عربی بدین ترتیب 
فصل حقیقی انسان را وجه الهی نفس و قابلت تکامل می داند که دیگر 
موجودات فاقد آن هستند. صدرا نیز با همین اسلوب فصل ممیز انسان 
را »خلافت« و نمایندگی الهی و قابلیت تکامل می داند. با این همه، صدرا 
تعریف انسان به »حیوان ناطق« را می پذیرد، اما ناطق بودن را نه در معنای 
ارسطویی، بلکه به معنای قابلیت ادراک معنای کلی مجرد از ماده می داند. 
این معارف از طریق »نفس ناطقه« حاصل می شود که خود فصل ممیز 
انسان است و دیگر موجودات از آن بی بهره اند.13 به فعلیت رساندن این 
قوه در انسان خود به معنی حرکت به ســوی مبدأ و آغازنمودن سیاست 

است. به دیگر سخن، سلوک وجودی خود عین سیاست است.
مفهوم کانونی »سعادت« نیز در همین جا قابل طرح است. در طرح 
فلاسفۀ مسلمان ســعادت انســان امری عقلی اســت، اما روش تحقق 
آن مورد اختلاف اســت. در تقسیم بندی مشــائیان قوۀ ادراک هر یک از 
حیطه های حکمت نظری و حکمت عملی دو سنخ عقلِ نظری و عملی 
است. انسان به واسطۀ عقل نظری به شناخت نفس چیزها و توسط عقل 
عملی به ادراک افعال و رفتار انسان نایل می آید. عقل عملی در حقیقت 
مصادیق آنچه را که عقل نظری دریافته است شناسایی می کند؛ مثلاً عقل 
نظری نفس حسن و قبح را شناســایی می کند که امور ثابت اند، و عقل 
عملی بر اساس دریافت عقل نظری رفتارهای حسنه و قبیح را شناسایی 
می کند که متغیرند. بنابراین، سیاست بدان جهت که حیطۀ عمل است 
مربوط به حکمت عملی اســت و در نتیجه ســعادت نیز در گرو عمل و 
متعلق به حوزۀ مدنی خواهد بود. اما فارابی بر آن بود که سعادت در درجۀ 
نخست در گرو اتصال به عقل فعال است؛ وصول به این مرتبه مستلزم 
مفارقت از جســم و ماده اســت که برای هر کســی تحقــق نمی پذیرد.14 
درعین حال، تحقق چنین سعادتی که خیر افضل است در گرو حضور در 
اجتماع مدنی یا مدینه است.15 چنین سعادتی، اگرچه مستلزم حضور 
در مدینه است، اما سعادت ماهیتاً مدنی نیست. ابن مسکویه رازی عقل 
نظری را متولی شناخت مبادی و عقل عملی را متولی شناسایی مصادیق 
می داند و معتقد است این دو یکی بدون دیگری ناقص اند.16 ابن سینا نیز 

در اشارات17 و طبیعیات شفا18 همین نظر را پذیرفته است. 
از نظر ملاصدرا وظیفۀ عقل عملی خدمت گذاری عقل نظری است.19 

او همچون فلاسفۀ پیش از خود عقل نظری را واجد چهار مرتبه می داند 
که به ترتیــب عبارت اند از عقــل هيولانی يا بالقوه، عقــل بالملکه، عقل 
بالفعل و عقل مســتفاد.20 در مقابل، عقل عملی نیــز واجد چهار مرتبه 
است که عبارت اند از: تهذيب ظاهر بر اساس استفاده از قوانين الهی و 
شرايع آسمانی، تهذيب باطن و پاک کردن قلب و دل از حالت های زشت 
نفسانی، آراستن باطن به صورت های عملی و معارف حقيقی دينی، فنای 

نفس از ذات خود و حصر نظر بر خداوند و عظمت او.21
ملاصدرا بر آن است که از میان دو قوۀ نفس ناطقه، یعنی عقل نظری 
)عالمه( و عقل عملی )عامله(، عقل عملی بــه ادراک کلیات می پردازد، 
اما نه چنان که ارسطو گفته اســت تنها از طریق استدلال، بلکه بخشی 
از ادراک کلیات افاضی است و از عالم بالا اعطا می شود. بنابراین، از نظر 
ملاصدرا، همانند ابن ســینا و سهروردی، ســعادت آدمی از مقولۀ لذات 
عقلی است و هنگامی محقق می شــود که نفس ناطقۀ آدمی در حرکت 
جوهری به مرحلۀ عقل مستفاد رسد که غایت تکامل او به شمار می رود.22 
در همین جاست که مسیر ملاصدرا در شرح مفهوم »سعادت« از ارسطو 
و مشائیان جدا می شــود؛ درحالی که ارسطو و ارســطوگرایان سعادت را 
مفهومی مدنــی و در گــرو »polis« می داننــد، ملاصدرا ســعادت را دارای 
وجهی وجودی می داند. از نظر ملاصدرا، ذات نفس آدمی قوۀ نظری آن 
است که از جنس عالم بالاست و از همین روی کمال آن در گرو اتصال به 
عالم بالا است. جوهرۀ اصلی آدمی همان قوۀ نظری نفس ناطقه است، و 
قوۀ عملی شکل دهندۀ هویت آدمی است و وجه عرضی نسبت به آن دارد. 
با وجود این، سعادت انسان اگرچه در گرو وصول به عالم معقول است، 
اما تحقق آن منوط به قوۀ عملی است. به عبارت بهتر، قوۀ عملی از طریق 
انجام امور عملی نظیر عبادات در حقیقت قــوۀ نظریِ نفس ناطقه را در 
اتصال به عقل فعال کمک می کند، زیرا دریافت انوار ایمان در گرو صفای 
قلب و طهارت نفس است که با عمل محقق می شود و این طهارت نفس 

خود باب ادراک عقل نظری را می گشاید.23
نکتۀ اساســی دیگر در معرفت شناســی صدرا، که مرتبــط با مفهوم 
حرکت جوهری اوســت، اعتقاد وی بــه »اتحاد عاقل و معقول« اســت. 
این موضوع به طور خاص به ارتباط میان سه عامل ادراک، یعنی مُدرکِ، 
مُدرک24َ و ادراک، یا عالمِ، معلوم و علم مربوط اســت. بحث بر ســر این 
اســت که آیا به هنــگام ادراک، مــدرکِ یا عالم بــا مُدرکَ یا صــورت ذهنی 
پدیدآمده نزد آن به وحدت می رسد یا میان آن دو ثنویت ایجاد می شود؟ 
مخالفان اتحاد عاقل و معقول مانند ابن سینا معتقدند که نفس هنگام 
حصول معرفت دارای صورت ذهنی می شود و تغییری در ذات نفس رخ 
نمی دهد، زیرا اساســاً از نظر آنان نفس جوهری ثابت اســت. بنابراین، 
رابطۀ نفس و صورت ذهنی مانند رابطۀ جوهر و عرض اســت. در مقابل 
این نظریه، ملاصدرا معتقد است نفس به هنگام حصول معرفت از چیزی 
برخوردار نمی شود که عارض بر آن شود، بلکه خود او چیز دیگری می شود. 
بدین گونه نفس در هر مرحله از مراحل علم یابیِ حسی، خیالی و عقلی 
متحول می شود و تکامل می یابد. نسبت عاقل به معقول مانند نسبت 
ماده و صورت اســت، یعنی نفس در پذیرش صور در هر مرحله عین آن 
می شــود و حرکتی تکاملی را طی می کند. ابن سینا بر آن است که جوهر 
نفس آدمی از ابتدای تولد تا مرگ ثابت است و انسان ها تنها در اعراض با 
یکدیگر تفاوت دارند، اما ملاصدرا بر این نکته تأکید کرد که جوهر نفس 
آدمی و اصل انســانیت نیز متغیر اســت و در مراحل مختلف به درجات 

متعدد کمال یا زوال می یابد.25 
در نظر ملاصدرا علم به معلــول تنها در صورت علــم به علت محقق 
می شــود.26 بنابراین شــناخت انســان در گرو شــناخت خداوند است. 

ضرورت تاریخی بحث در باب ابتنای سیاست بر راستی، موضوعی است 
که تنها از خلال آن می توان سعادتی را برای »انسان« متصور شد. برخلاف 

ابتنای سیاست بر قدرت.

مرداد و شهریور 1402شماره دوم 182


